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■ ماخذشناسـي توصيفي عناصر داسـتان ايراني، به كوشـش: 
حسـين حداد، تهران: انتشارات سـوره مهر، چاپ اول 1388، 

411 ص. شابك: 978-964-506-542-1

مقدمه 
ــاي كتابداري و  ــت و فرهنگ نامه ه ــي در كتاب هاي لغ به طور كل
ــي وجود ندارد و معنا و تعريفي هم  ــاني، لغت ماخذشناس اطلاع رس
ــت. در برخي ماخذشناسي هاي موجود اين  ــده اس براي آن ذكر نش
ــته و هر دو را به جاي هم به كار  ــي يكي دانس منبع را با كتاب شناس
مي برند. دربعضي ديگر وظيفة اين نوع كتاب هاي مرجع را شناسايي 
ــن مي دانند. مي توان  ــة آن به محققي ــنامه و ارائ منابع،تهية شناس
ماخذشناسي را نوعي كتاب شناسي تلقي كرد و وظيفة آن را تشريح، 
ــي كتاب دانست (سازمان اسناد و كتابخانه  تفسير، توصيف و بررس
ــي ها  ــلامي ايران، 1385،1559). امّا ماخذشناس ملي جمهوري اس
ــريات، پايان نامه ها، طرح هاي پژوهشي  عموماً علاوه بر كتاب، نش

و سمينارها را نيز مورد بررسي و توصيف قرار مي دهند.  
ــيم بندي  ــاس ملاك هاي مختلف تقس ــي ها بر اس كتاب شناس
ــي توصيفي  نام دارد كه در  ــوند. يكي از انواع آن كتاب شناس مي ش

ــخصات اصلي كتاب و وصف آن، نوع كاغذ، جلد  آن علاوه بر مش
ــود و در مورد كتب  و چاپ، تصاوير و ديگر جنبه هاي آن ذكر مي ش
ــز به اختصار معرفي  ــواي كتاب ني ــي، موضوع و محت ــي چاپ معمول
ــي توصيفي با كمي  ــد، 1368، 5). امّا ماخذشناس ــود (برومن مي ش
ــخصات اصلي، موضوع و محتواي كتاب را  تفاوت وظيفة بيان مش

به طور خلاصه بر عهده دارد.
هر چند دربارة ماخذشناسي توصيفي يا عناصر داستان در زبان 
فارسي آثاري چند به نگارش درآمده است، ماخذشناسي توصيفي كه 
به داستان و ادبيات داستاني پرداخته باشد تدوين نشده است. كتاب 
ــتان ايراني» به عنوان نخستين  «ماخذشناسي توصيفي عناصر داس
ــتمل بر سه فصل است. بخش اول به ادبيات  اثر در اين زمينه مش
ــت. آثار  ــه كه بالغ بر 526 مدخل اس ــتاني متون كهن پرداخت داس
ــدة اين فصل مربوط به ادبيات كلاسيك است كه بخش  بررسي ش
ــاهنامه وخمسه  ــتان هاي ش عمدة آن منابع و مقالات مرتبط با داس
نظامي است. فصل دوم با عنوان ادبيات داستاني متون ديني شامل 
ــلامي به  ــتان هاي قرآني و اس ــل و با توجه ويژه به داس 222 مدخ
ــوم با  ــي كتب و مقالاتي حول محور دين مي پردازد. فصل س بررس
ــه ادبيات عاميانه مي پردازد. اين  ــي 35 عنوان مقاله و كتاب ب معرف
ــي كرده و بقية منابع  اثر فقط كتاب و بعضي مقالات خاص را بررس
ــي و پايان نامه ها و بسياري از مقالات در  ازجمله طرح هاي پژوهش

زمرة منابع بررسي شده نيستند. 
ــي به پيشينة پژوهش و آثار تهيه شده دربارة  از آنجا كه دسترس
ــگران  ــه يكي از دغدغه ها و معضلات پژوهش يك موضوع هميش
ــتر محققان و علاقه مندان  ــت، اين ماخذشناسي به شناخت بيش اس
ــتان ايراني كمك مي كند ضمن دسترسي آسان تر  به ادبيات و داس
ــه ايده هاي جديد نيز  ــي از اطلاعات اينگونه موضوعات ب به بخش
ــند. نمايه هاي مختلف (هر چند كامل نيست)  ــتيابي داشته باش دس
ــت. در مجموع تنوع اطلاعات كتاب  جزء ويژگي هاي مثبت اثر اس
ــتفادة علاقه مندان به داستان و ادبيات ايراني قرار  مي تواند مورد اس
ــكالات ساختاري و محتوايي بسياري بر اين  بگيرد. با اين وجود اش
ــت. در ادامه به طور  ــتي هايي هم بر آن مترتب اس كتاب وارد و كاس

خلاصه به اين كاستي ها مي پردازيم. 

ماخذشناسي توصيفي عناصر داستان ايراني
سيد جواد زرقاني  ■ 

كارشناس پژوهش كتابخانه مركزي و مركز اسناد
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 2- نحوه تنظيم
ــت. مؤلف كتاب را  ــكالات عمدة اثر اس - نحوة تنظيم كتاب از اش
ــداد زيادي مدخل  ــيم كرده و هر فصل تع ــه فصل كلي تقس به س
ــت. تقسيم هر فصل  دارد كه بدون هيچ نظمي در پي هم آمده اس
ــت مسير دستيابي به اطلاعات را  به بخش هاي كوچك تر مي توانس
ــده  كوتاه تر كند؛ به عنوان نمونه بهتر بود در فصل اول آثار معرفي ش
ــاس جريان ها يا سبك هاي ادبي يا دوره هاي مختلف مرتب  بر اس

 شود. 
ــت و نه بر اساس  ــده نه داراي نظم الفبايي اس - آثارمعرفي ش
ــفته  ــليقه اي و آش ــده، بلكه كاملاً س تقدم و تأخر تاريخي مرتب ش
ــت به نمايه ها  ــت وجوي يك ماخذ مي بايس ــده و براي جس ارائه ش

مراجعه كرد. 
ــه فصل از  ــا در هر س ــماره گذاري مدخل ه ــنده در ش - نويس
شماره بندي واحدي استفاده كرده است؛ يعني اولين اثر معرفي شده 
با شمارة 1 مشخص شده و آخرين مدخل با شمارة 784، در صورتي 
كه بهتر بود آغاز هر فصل از شمارة يك شروع شود تا خواننده بداند 

هر فصل شامل چه تعداد از آثار است.   
ــي ها يا ماخذشناسي ها منابع مختلف همچون  - در كتاب شناس
كتاب، نشريه، پايان نامه و غير آن جدا از هم تنظيم مي شود ولي در 
اين كتاب تمام مدخل ها شامل كتاب و مقاله با هم آورده شده اند. 

3- نقص هاي كتاب شناختي
- در توضيح و توصيف بسياري از كتاب ها و مقالات نويسنده اشاره 
ــت يا كتاب و خواننده براي  ــت مدخل ذكر شده مقاله اس نكرده اس
ــان كتاب مراجعه  ــل بايد به نماية پاي ــب اطلاعات كامل مدخ كس

كند. 
- برخي مدخل هاي اين اثر مجموعه مقالات يك كتاب واحد 
ــت و با اينكه همة مقالات به لحاظ موضوع در قالب يك فصل  اس
ــا را در صفحات  ــرار گرفته اند، مؤلف مدخل ه ــي ق اين ماخذشناس
ــاب «آواها و ايماها» كه مجموعه  ــت؛ مثلاً در كت مختلف آورده اس
ــلامي ندوشن است هر يك از مقالات كتاب بدون  مقالات دكتر اس
ــده و در صفحات مختلف  هيچ معياري يك مدخل در نظر گرفته ش
ــده است؛ براي نمونه تولستوي، مولوي  در مورد آنها توضيح داده ش
ــان والا در مثنوي مولوي  ــة انس دوران جديد در مدخل 27، حماس
ــتان ها در مدخل 491، زن در شاهنامه  ــتان داس در مدخل 29، داس
ــاهنامه مدخل 493 و ...  ــل 26، زندگي و مرگ پهلوانان در ش مدخ

ــنده قصد  ــت. ظاهراً نويس ــة اينها مربوط به يك كتاب اس كه هم
ــته به خواننده القاء كند كه در مقابل حجم عظيمي از اطلاعات  داش
كتاب شناسي قرار گرفته است، در صورتي كه مي توانست تمام اين 
ــوان كتاب توضيح دهد و  ــالات را در ضمن يك مدخل و با عن مق

خواننده را هم سر در گم نكند. 
- در نماية مدخل پديدآور، نويسنده در مورد يك كتاب خاص 
ــتفاده كرده، در صورتي كه  ــار مختلف اس ــر و سال انتش از دو ناش

محتواي كتاب هيچ گونه تغييري نداشته است.  

4- نمايه 
- وجود نمايه در كتاب شناسي ها و ماخذ شناسي ها از اهميّت زيادي 
برخوردار است. در اينگونه منابع عموماً پس از عنوان كتاب يا مقاله 
مشخصات كامل اثر ذكر شده و در پايان كتاب هم نمايه هاي لازم 
ــريع تر خواننده به اطلاعات كتاب ارائه مي شود.  ــي س براي دسترس
ــنده در ذيل نام هر اثر به ذكر نام پديدآور و  امّا در اين كتاب نويس

از آنجا كه دسترسي به پيشينة پژوهش و آثار تهيه شده دربارة يك 
موضوع هميشه يكي از دغدغه ها و معضلات پژوهشگران است، اين 
ماخذشناسي به شناخت بيشتر محققان و علاقه مندان به ادبيات و 

داستان ايراني كمك مي كند
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عنوان كتاب يا هر 
پژوهشي مي بايست 
مبين محتواي كتاب 
باشد. استفاده از 
عنوان «ماخذ شناسي 
عناصر داستان ايراني» 
براي اين كتاب چندان 
مناسب نيست

ــاس حروف الفبا را  موضوع اكتفا كرده و نماية عناوين مداخل بر اس
در آغاز كتاب و نماية پديدآورندگان را در انتهاي كتاب  آورده است. 
اولاً مي بايست نماية عناوين همچون نماية پديدآورندگان در پايان 
كتاب ارائه مي شد، ثانياً چون اين كتاب ماخذشناسي توصيفي است 
ــنده بايد اطلاعات كامل شناسنامه اي كتاب را در ذيل مدخل  نويس
ــت كه اطلاعات  ــويي وجود نمايه به اين مفهوم نيس مي آورد، از س
ــنامه اي كتاب در متن ذكر نشود و خواننده براي دستيابي به  شناس
اين اطلاعات هر بار به نماية كتاب هم مراجعه كند. اين امر نه تنها 
ــت خواننده و  ــهيل نمي كند بلكه باعث اتلاف وق ــي را تس دسترس

جست وجوي بيهوده در نمايه نيز مي شود. 
ــاب نماية پديدآور  ــده در پايان كت - هر دو نماية استفاده ش
ــامي در  ــت درصد اس ــت و با توجه به اينكه تقريباً نود و هش اس
ــت مترجم را هم  ــت، مؤلف مي توانس ــده اس هر دو نمايه تكرار ش
ــر و از آوردن يك نماية  ــوان يك مدخل در نمايه پديدآور ذك به عن

اضافه خودداري كند.
ــده است و  - كتاب مذكور فاقد نماية آثار و مقالات معرفي ش

ارائة اين نمايه ها نيز ضروري به نظر مي رسد.  

5- اشكالات محتوايي 
ــن محتواي كتاب  ــت مبي ــي مي بايس - عنوان كتاب يا هر پژوهش
باشد. استفاده از عنوان «ماخذ شناسي عناصر داستان ايراني» براي 
ــب نيست. وقتي سخن از عناصر داستان به  اين كتاب چندان مناس
ميان مي آيد، ذهن بيشتر به سوي شخصيت، موضوع، پيرنگ (طرح 
ــود  ــيده مي ش و چارچوب در اثر ادبي)، حوادث، نماد، معنا و ... كش
ــتفاده شده  ــتان اس تا به هر كتاب و مقاله اي كه در آن از كلمة داس
ــت. علاوه بر اين اگر منظور صرفاً داستان هاي ايراني بود كه در  اس
ــت ديگر نيازي به ذكر «عناصر» نبود و مثلاً  اين كتاب اينگونه اس

ماخذشناسي داستان ايراني مي توانست به اندازة كافي گوياي منظور 
نويسنده باشد. 

ــتان ايراني كه توصيف  ــواي كتاب نه داس ــت محت - در حقيق
ــت كه به بررسي و تحليل  بخش كوچكي از كتاب ها و مقالاتي اس

داستان هاي ايراني پرداخته اند. 
ــاره  - برخي مقالات و كتاب هايي كه در اين كتاب به آنها اش
شده در واقع داستان ايراني نيستند و حتّي اگر به زبان فارسي ترجمه 
يا نوشته شده باشند نبايد آنها را داستان ايراني تلقي كرد، از طرفي 
ــت كه منظور وي  ــاره نكرده اس ــنده هم در مقدمة كتاب اش نويس
ــت؛ به عنوان مثال در صفحة 241 كتاب  ــتان ايراني» چيس از«داس
«موسي از ديدگاه قرآن»، صفحة 242 «تحليلي از انقلاب حضرت 
موسي»، صفحة 302 «روايت اسلامي اصحاب كهف» و در صفحة 
ــار او را توصيف  ــن و آث ــتين آندرس 325 مدخل 758 هانس كريس
ــت و همچنين «ريشه هاي تاريخي  كرده و مورد توجه قرار داده اس
ــراپ در صفحة 331 كه اين  ــتة ولاديمير پ قصه هاي پريان» نوش
ــة ايراني ندارد و در توصيف اين مدخل ها  ــوارد هيچ ربطي به قص م
ــن كتاب ها يا مقالات با  ــان دهندة ارتباط بين اي هم مطلبي كه نش

قصة ايراني باشد مشاهده نمي شود .
ــنده قصه، افسانه، حماسه، و اسطوره را داستان در نظر  - نويس
گرفته است بدون اينكه در مقدمة كتاب اين موارد را متذكر شود. 

ــتان ايراني  ــي عناصر داس - اگر چه عنوان كتاب، ماخذ شناس
ــتان ايراني  ــاره اي به كتاب هايي كه داس ــنده هيچ اش است، نويس
ــه كتاب هاي  ــت؛ از جمل ــرار داده اند نكرده اس ــي ق ــورد بررس را م
ــتة فؤاد فاروقي، «در آيينة ايراني:  «داستان واره هاي تاريخي» نوش
ــر محمدرضا قانون  ــتان ايراني» اث ــر غرب و غربي ها در داس تصوي
ــطوره اي يوناني در فرهنگ ايراني و  ــال: اس ــلامان وابس پرور، «س
ــن امين، «القصه  ــلامي در چهارده روايت» تأليف حس ــفة اس فلس
ــتان  ــن عبدالمجيد بدوي، «داس ــتة امي ــي» نوش في الادب الفارس
مرغان» اثر نصراالله پورجوادي، «خطوط برجسته داستان هاي ايران 
ــتنباطات مشيرالدوله»  ــنجش و اس قديم با ذكر مدارك و نتيجه س
ــتان هاي مثنوي» اثر محمد محمدي  ــن پيرنيا، «داس ــتة حس نوش
اشتهاردي، و «پند و حكمت فردوسي در متن داستان هايش» نوشتة 

نعمت االله ناظري و بسياري ديگر.
ــتاني» در ابتداي عنوان همة فصول  - برگزيدن «ادبيات داس
ــتاني بر «آثار منثوري دلالت  ــت زيرا ادبيات داس كتاب صحيح نيس
ــتان  ــند، غالباً به قصه، داس دارد كه از ماهيّت تخيلي برخوردار باش
ــتاني مي گويند...»  ــته به آنها ادبيات داس كوتاه، رمان و انواع وابس
ــف بخش عمدة مدخل هاي  ــي، 1366، 10). با اين تعري (ميرصادق
اين كتاب در زمرة ادبيات داستاني قرار نمي گيرد؛ از جمله اشتباهات 
ــاره كرد: كتاب «سمبل ها» نوشتة گرترود  به اين موارد مي توان اش
جابز در صفحة 330، «ويرايش كتاب هاي كودكان» نوشتة تاداشي 
ــيحي اصحاب كهف» نوشتة  ــويي صفحة 323، «روايت مس ماتس
ــبيهات و تمثيلات قرآن» نوشتة  ــتاري صفحة 302، «تش جلال س
جهانبخش ثواقب صفحة 302، «علل استفاده قرآن از قصه» نوشتة 
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محمد تقي ملبوبي صفحة 300، «شاهنامه ،ستم نامه شاهان و درد 
ــاهنامه  ــتة طلعت كاويان پور صفحة 95، «ش ــان» نوش دل بي گناه
ــتة ميرجلال الدين كزازي صفحة 101،  ــاهان نيست» نوش نامه ش
ــاهنامه» نوشتة مريم جلالي  ــرگزيني در ايران باستان و ش «همس

دهكردي صفحة 113 و ... . 
- ايراد اساسي ديگر كتاب اين است كه نويسنده چهارچوب هاي 
ــت؟ چرا اين  ــش را تعريف نكرده اس ــق و هدف پژوه ــي تحقي كل
ــات عاميانه) را براي  ــيم بندي (متون كهن، متون ديني و ادبي تقس
ــت؟ و اينكه چرا بخش اعظم مقالات و  ــده اس كتاب خود قائل ش
كتاب هايي كه دربارة داستان معاصر ايراني است جزء داستان ايراني 

به حساب نيامده اند؟ 
- مؤلف در مقدمة كتاب در بند 10 اشاره مي كند كه «مطالب 
ــت لذا فقط تلخيص  ــامل اين تحقيق نيس مجلات و روزنامه ها ش
ــي  ــاي ويژة موضوع تحقيق در اين ماخذ شناس ــالات و كتاب ه مق
ــده است». حال سؤال اين است كه نويسنده چگونه تعارض  ثبت ش
ــود در اين بند را براي خود حل مي كند و از طرف ديگر اضافه  موج
ــت؟ آيا منظور  ــالات به معناي چيس ــت ويژه به اين مق كردن صف
مقالات علمي پژوهشي است؟ آيا نشريات ويژه است؟ يا ويژه بودن 
ــت كه هيچ توضيحي دربارة آن  ــنده بوده اس چيزي در ذهن نويس

نداده است.  
ــده براي بسياري از كتاب ها ناكافي، بسيار  - توضيحات ارائه ش
ناقص و گاه كاملاً اشتباه است؛ براي مثال در صفحات 53 ـ 55 كه 
ــتان هاي رمزي» است مطالب كاملاً  در ارتباط با كتاب «رمز و داس
متفاوت با آن چيزي است كه در خود كتاب مطرح شده و در برخي 
ــياري نيز به  ــده و در بس پاراگراف ها مطلب دچار تعقيد وپيچش ش
توضيحات بي فايده و طولاني اختصاص يافته كه نشان دهندة عدم 

تسلط گروه پژوهش و گاه بي تعهدي گروه است.  
- در بعضي مدخل ها توضيحاتي كه به عنوان توصيف كتاب و 
معرفي آن به خواننده ارائه شده ناكافي و گاه نا مفهوم است و كمك 
ــاب نمي كند؛ به عنوان  ــراي درك موضوع كت ــادي به خواننده ب زي
ــي و  نمونه به صفحات 65، 187، 161 مراجعه كنيد، يا در «فردوس
هومر» صفحة 31 توضيحات سليقه اي و بدون هيچ معياري از روي 
كتاب گزينش شده و نويسنده يا نويسندگان حتّي زحمت مروري بر 

مقاله را هم به خود نداده اند.

پايان سخن 
ــگران  هر چند هدف از تهيه و تدوين اين كتاب آگاه كردن پژوهش
ــتاني ايراني» معرفي شده  و محققان ايراني از «گنجينه ادبيات داس
است و بدون ترديد چنين تحقيق بزرگ و ارزشمندي ضروري به نظر 
ــتن روش علمي و گروهي  ــد، امّا براي نيل به اين مهم داش مي رس
ــوب مي شود.  ــنا به موضوع از اصول اولية كار محس ــجم و آش منس
ديگر اينكه به سبب گستردگي دامنة موضوع (داستان ايراني) بهتر 
ــنده به معرفي داستان ها، قصه ها و افسانه هاي موجود در  بود نويس
ــن ارائة خلاصه اي از  ــيك ايراني مي پرداخت و ضم ــات كلاس ادبي

ــتان تاريخچه اي از آن را نيز ذكر مي كرد. در پايان بايد اذعان  داس
ــه اولين اثر در موضوع خود بوده و داراي  ــرد كه اين كتاب اگر چ ك
ــه محققين ادبيات و  ــت كه مي تواند ب برخي ويژگي هاي مثبت اس
ــبب اشكالات متعدد  ديگر گروه هاي علمي كمك كند، در كل به س
ــتفاده از روش هاي علمي و استنادي، منبع مستند  مذكور و عدم اس

و قابل اطميناني محسوب نمي گردد. 
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